
 

 غزل حافظ« ساختارِ هنریِ»و « تأویل»ارتباط 

 1محمدامیر جلالی

 چکیده
ن اهای بلاغی، و موشکافیهایقدرتمندبلاغت سنّتی ما )شامل بدیع، بیان و معانی( با همۀ 

 ؛توانند توضیح دهندشناختیِ سخن را میهای زیباییای از جنبهی جدیهابخش باآنکهقدیم، 

ای نیز حتی در متون ادبی گذشتۀ ما وجود دارد که خارج از ها و شگردهای هنریاما جنبه

تواند و پیکرۀ متن می« ساختار»نگاهی متفاوت به  هاآناند و برای تحلیل زمینۀ بلاغت سنّتی

های نظری و نیز عملی تفسیر و تأویل باشد. یکی از مباحث مقالۀ حاضر  وجود زمینه گشاگره

ای فراهم آورده است تا هنرمندی زمین تا عصر حافظ است که زمینهدر سنت فرهنگی ایران

ضر بررسی و تبیین یکی از بزرگ همچون حافظ از دل آن برخیزد. هدف پژوهش حا

اش در جهت هرچه ترین آثار هنریای است که توسط حافظ در برجستهشگردهای هنری

ی متعدد هاامکانمتن برای مواجهۀ خلّاقِ خواننده در جهت دستیابی به  توانمندتر ساختن

وزن )هم والرهمهایی است. در مقالۀ حاضر، با مقایسۀ سروده شدهگرفته کاربه تفسیر و تأویل

ی هاغزلی هنری هایژگیوبررسی یکی از ولی و غزلی از حافظ، به اللهشاه نعمتو قافیه( از 

شدن غزل حافظ و برعکس، است که موجب چندصدایی و چندمعنایی شدهپرداختهحافظ 
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 ( شده است.اللهشاه نعمتسرودۀ  ،ی دیگران )و در اینجاهاغزل بودنییصداتک

 -های متعدد از متن، غزل عارفانهولی، امکان خوانش اللهشاه نعمتحافظ،  :هاکلیدواژه

  عاشقانه

 مقدمه
ولی و  اللهشاه نعمتوزن و قافیه( از )هم روالهمهایی در مقالۀ حاضر، با مقایسۀ سروده

است که  شدهپرداختهی حافظ هاغزلی هنری هایژگیوبررسی یکی از غزلی از حافظ، به

ی هاغزل بودنییصداتکشدن غزل حافظ و برعکس، ی و چندمعناییموجب چندصدای

 ( شده است.اللهشاه نعمتسرودۀ  ،دیگران )و در اینجا

  هاپرسش
ی حافظ هاغزلاین پرسش زمینۀ محوری مقالۀ حاضر قرارگرفته است که آنچه باعث تمایز 

در چیست؟  انیسراغزلشود، و برتریِ هنری حافظ بر دیگر یگر شاعران میدهای از سروده
ی هنریِ شعرِ او هایژگیوهای متفاوت از غزل حافظ را باید در ی امکان خوانشهاعلتو 

 جو کرد یا خصائصِ عرفانیِ خودِ او؟  وجست

 پیشینۀ پژوهش
 شدهنوشتهمتن مطالب چندی  ساختن ییچندمعناتاکنون دربارۀ شگردهای حافظ برای 

برخی از شگردهای هنری ، بهسعدی در غزلهمه دکتر سعید حمیدیان در کتاب ازاست. پیش

 شرح شوقپرداخته است. وی در دفتر نخست کتاب « فرا بشرآمیزش بشر و » میانآنسعدی از

به  بارهنیدراهای معدودی نیز پرداخته است. مقاله دستنیازاوار به طرح مطالبی نیز اشاره

( 1382 ،)رضی« پذیری عرفانی دیوان حافظتأویل»مقالۀ  دستهآنرشتۀ تحریر درآمده است از

نوعی مجاز با دلالت دوگانه )حقیقی و غیرحقیقی( شگردی برای گسترش دامنۀ »و مقالۀ 

 گونهآن هاپژوهشاز این  کیچیهاما  ؛(1396)صحرایی و همکاران، « معنی در ابیات حافظ

بررسی علل تفسیرپذیری متن از دید به ؛است شدهگذاشتهبحث که در پژوهش حاضر به

 اند.های زبانی نپرداختهبه نشانه با توجهکاررفته در پیکرۀ غزل شگرد به
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 بحث و بررسی
چرا  .برخاسته است از کجای حافظ هاغزلمغایرت در فهم و ادراک  همهنیاراستی به

 رفتهیصورت نپذمتفاوت  حدنیبدهایی تا دربارۀ شعر و شخصیت دیگر شعرا چنین خوانش

است که بخشی از این  بر آنحافظ، نگارنده بر دیوان های مختلف با نگاهی به شرح .است

شرایط، محصول شکل و فرم خلاق هنری شعر خود حافظ است؛ به تعبیر دیگر، هنر اصلی 

عنوان یک هنرمند بزرگ، آفرینش متنی بوده است که بتواند در مقابل خواجۀ شیراز، به

 های متفاوت وی آیینگی کند. خوانشخواننده و 

گیری و الغیب و پیشینۀ شکلدر اینجا ابتدا باید توضیحات مختصری دربارۀ لقب لسان      

پذیری رواج آن به دست داده شود تا در ادامه موضع پژوهش حاضر دربارۀ علت تأویل

به دیوان حافظ،  نزدتفألن و به این توضیح پرداخته شود که علت امکان یی حافظ معهاغزل

نگارنده  «.متن»کاررفته در است یا شگردهای هنریِ به« مؤلفِ متن»الغیب بودنِ لسان

 ؛های معرفتی نیستروی منکر مقام بلند فکری و جایگاه رفیع خواجۀ شیراز در عرصههیچبه

ت که اسعقیده  بر آنکند، عنوان یک پژوهشگر که از دریچۀ عقلانیت به متن نگاه میاما به

ی امسئلهی دیوان حافظ برای تفأل، هایتوانمندی متعدد و هایریرپذیتفسامکان تأویل و 

توان می درمجموع. است محتوایی( -کاملاً هنری و شکلی )اعم از مسائل زبانی و معنایی

یک  عنوانبهآنکه به مقام معرفتی حافظ ازبه دیوان حافظ را بیش زدنتفألگفت، علت امکان 

یک هنرمند بزرگ در  عنوانبههای شگرف حافظ توان نسبت داد، باید در توانمندیعارف ب

الغیب لقبی است که در ادوار مختلف هم به خود جو کرد. لسانوایجاد متنی خلاق جست

دست در بارهنیدراشاهدی که تا امروز  نیترکهنحافظ و هم به دیوان وی اطلاق شده است. 

در  شدهنوشتهق(   866 -784آذری اسفراینی یا طوسی ) جواهرالاسرارمنتخب است، کتاب 

الغیب اطلاق شده است. )وی از شاگردان ه.ق است که در آن به خود حافظ لسان 840سال 

-از هجرت به هند در دربار سلطان احمدشاه بهمنی ملکبود که پس اللهشاه نعمتو مریدان 

باید توجه داشت؛ چراکه با  قارهشبهباط شیخ آذری با الشعرا شد. به تمایلات صوفیانه و ارت
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، در جواهر الاسراریی که در ادامه خواهد آمد، مرتبط خواهد بود.( پس از هایریگجهینت

 898جامی )متوفای  بهارستانو  الانسنفحات ق ( و  892سمرقندی )تألیف  شاهدولتتذکرۀ 

دیوان به  اینبرعلاوهب اطلاق شده است. الغیلسان خود حافظق( در نیمۀ دوم سدۀ نهم به 

ها، مقدمۀ دیوان حافظ است که به نمونه نیترکهناند: از گفته« الغیبلسان»نیز  حافظ

ای آوری شد. البته در رسالهمیرزای تیموری در سدۀ دهم جمعسرپرستی شاهزاده فریدون 

قاره هم به دیوان فظ در شبهصوفی بزرگ ایرانی معاصر حا ،بازخوانده به میرسیدعلی همدانی

ۀ مریدان او دانست و نه خود  را نوشتی باید آن لیدلاالغیب اطلاق شده که به وی لسان

 داشتنارتباطبه دو نکته دربارۀ  اجمالبه(. در اینجا 2016میرسیدعلی همدانی )ر.ک جلالی، 

شود؛ یکی نظر جامی و دیگری یا نبودن او اشاره می بودنعارفیا نداشتن حافظ با صوفیه و 

ه.ق( صوفی  898م  –ه.ق  817نظر علامه محمد قزوینی. به گفتۀ نورالدین عبدالرحمن جامی )

الدین محمد حافظ شیرازی، شمس»زیسته است، از حافظ میبزرگی که کم از یک سده پس

عانی حقیقیه که الغیب و ترجمان الاسرار است. بسا اسرار غیبیه و مالله تعالی، وی لسان ۀرحم

در کسوت صورت و لباس مجاز بازنموده است. هرچند که معلوم نیست که وی دست ارادت 

پیری گرفته و در تصوف به یکی ازین طایفه نسبت درست کرده ]باشد[ اما سخنان وی چنان 

کس را آن اتفاق نیفتاده ]...[ هیچ دیوان به از است که هیچ شدهواقعبر مشرب این طایفه 

علامه قزوینی در  .(611: 1370،الانسنفحات)« ن حافظ نیست اگر مردْ صوفی باشددیوا

هایی که برای تصحیح دیوان حافظ از آن استفاده کرده است )نسخۀ معرفی یکی از نسخه

از »نویسد: از آن دانسته است( مینخجوانی که آن را متعلق به نیمۀ نخست سدۀ نهم و پیش

ب بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید معاصر خواجه در حق او القاب و نعوتی که این کات

بدون اینکه هیچ « المولی العالم الفاضل، ملک القرّاء و افضل المتأخّرین» ،یعنی ؛نگاشته

عبارتی دیگر دال بر اینکه وی از مشاهیر عرفا و صوفیۀ عصر خود بوده از قبیل قطب السّالکین، 

اسرار غیبی، و  واقفالعرفا، عارف معارف لاریبی، مسالاولیا، شالمتألّهین، ذُخر فخر

افزایند، در حق او استعمال کرده معمولاً بر اسم او می هدیجدکه در نسخ  هایی مانند آنمثال

باشد، شاید بتوان استنباط کرد که خواجه در عصر خود بیشتر از زمرۀ علما و فضلا و 
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 (. 46-45)ص « هیصوفرفته تا از فرقۀ عرفا و می به قلمدانشمندان 
توان اما حافظ را نمی ؛حافظ به معارف فکری و عرفانی هیچ شکی نیست خاطرتعلقدر 

وابسته به دستگاه تصوف یا همچون مولانا و عطار کاملاً عارف دانست. )چنانکه این سخن 
حافظ انسان کامل نیست؛ بلکه کاملًا انسان »مشهور است که  بارهنیدرابهاءالدین خرمشاهی 

و یکسره  هیسوکهای خوانش یها و سرچشمهتوان گفت ریشهبه قراین می با توجه«(. است
جو کرد. در چنین وقاره جستعرفانی از اشعار حافظ را باید در محیط متصوفه، خاصه در شبه

امل ساختند، گو اینکه خود حافظ را هم محیطی از چهرۀ حافظ تصویری همچون عارفی ک
و با  هیسوکیی یهاشرحتأویل کردند؛ و همین امر باعث شد که در آن محیط تا به امروز 

یی همچون شرح عرفانی هاشرحخوانشی آزاد و تماماً عرفانی بر اشعار حافظ نوشته شود؛ 
اکبرآبادی، در  الشّروحِ بدراز محمد دارابی، در سدۀ یازدهم و  لطیفۀ غیبیختمی لاهوری و 
های یکسره عرفانی از شعر او، حافظ را و نیز دیوان او گونه خوانشطی اینقرن دوازدهم. در

زدن به دیوان او رواج یافت. مخلص کلام آنکه علت تفأل پسازآنالغیب خواندند و را لسان
ان مؤلف متن، بلکه در عنوبودن حافظ بهالغیببه دیوان حافظ را نه در لسان زدنتفألامکان 

  جو کرد.وی هنری خود متن باید جستهایژگیو

 از عصر حافظوجود مبانی نظری و عملی تفسیر و تأویل در ایران پیش
کم به مانویه از اسلام و دست شیپبهی عملی در ایران هالیتأوپیشینۀ هرمسانگی و 

ه مبنای رویکرد و روش ک مییروروبهاز اسلام نیز با جریان فکری اسماعیلیه گردد. بعدبرمی

طی چند قرن هم در عرصۀ مباحثات نظری ترین مباحث را دریۀ تأویل است و جدیبر پاآن 

برای نمونه  ؛ای ایجاد کردندهای جدیو هم در آفرینش متونی در تأویل عملی، جریان

، «رمنوتیکه»و معادل  برابر نهادسجستانی )هانری کربن در ترجمه برای  المحجوبکشف

گشودن از معنای پنهان( یا چهره کردنآشکار ،دهد: یعنیالمحجوب را پیشنهاد میکشف

، ترمهمسینا و ... و از آن ابن ۀمعراج نام(، رسالۀ خوان اخوان، دینوجه)مانند  ناصرخسروآثار 

 زمین است. اساساً های عملی در آثار و بلکه سبک زندگی فردی عرفای بزرگ ایرانتأویل

متن، بلکه با همۀ  تنهانهی عارفان بزرگ ایرانی را در برخورد با متدولوژشناسی و روش
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با آن  را کهای توان تأویل دانست. عرفای بزرگ ما هر پدیدههای پیرامونشان را میپدیده

ل توان آن را تأویماند که میچیز متنی را میاند؛ گو اینکه همهکردهاند تأویل میرو بودههروب

گرد، تا اصطلاحات کرد؛ از صدای پتک، صدای پرندگان، کلمات فروشندگان دوره

توان تصور های شطرنج، و ... با این توضیح، تکلیف متون پیداست و مینحو، مهرهوصرف

ای بلاغی دارند )اعم از متون ادبی و کرد از متونی که به لحاظ ماهیت زبانی که خصیصه

ای ی عارفانههالیتأواست.  شدهیی توسط اهل عرفان انجام هالیتأوحتی متون قدسی( چه 

ی، عربابنی شگرف هالیتأواند، از اشعار عاشقانه داشته ریابوالخ دیابوسعکه ابوبکر شبلی و 

ی مولوی )برای هالیتأوی عجیب شمس تبریزی در مقالات شمس، هالیتأوها و خوانش

ذهن مولوی از ازدربارۀ تأویل شگرف و سخت دورالعارفین نمونه آنچه افلاکی در مناقب

هایی اند،( همه و همه نمونهخواندهبغداد برای جلب مشتری می کارشانیپرشعرهایی که زنان 

توان گفت تأویل اند. میزمینی عملی در تاریخ فرهنگ و هنر ایرانهالیتأواز هرمسانگی و 

بوده « هاکران تداعیی جولان در فضای بیدادن به ذهن برادوشرطیقیبآزادی »نزد عرفا، 

 است.

هرمسانگی در متون کهن نت هایی از سسخن نگارنده آن است که هم در عرصۀ نظر نمونه

ی عملی؛ پس نباید شگفت دانست که هنرمند بزرگی هالیتأوایرانی وجود دارد و هم در 

آموخته ازین تأملات ی هنری، ولو به شکلی خودهابرگه نیترخلاقچون حافظ در آفرینش 

 باشد.سودجسته

هایی از مباحث گذشتگان در متون ادبی دربارۀ رابطۀ لفظ و معنا، و فهم نمونه

 و ادراك متن 
، اعتنا «معنا»با « صورت»یا « لفظ»برخی از هنرمندان قدیم از دیرباز به مسائلی همچون رابطۀ 

-و با مو دقتبهاند )اگرچه نه کردهاند و در عرصۀ نظریه، گاه مطالب دقیقی را مطرح داشته

ها در نگریو ژرف هاتأملدادن سابقۀ وجود برخی های امروز(. در اینجا برای نشانشکافی

 شود: تنها به یادکردِ چند نمونه اشاره می اجمالبهآثار ادیبان ایرانی 
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 گوید: برای نمونه آنجا که انوری در مدح سلطان سنجر سلجوقی می
ــی » ــان ــیشــــیدر جــه ــان ب  و از جــه

 

ــــد  ــاش ــان ب بی معنی کــه در   «همچو 
 

کند: یک متن واحد و چندین معنا. های معناییِ متعددِ متن اشاره میدر حقیقت به توانش

 همچنین موارد زیر:
 روی خـــوبـــت انیـــنـــظـــارگـــ -

  در روی تــو روی خــویــش بــیــنــنــد
 

ــی ــن ــع ــو درو م ــظ و ت ــف ــان ل ــه  ای ج
 

ــز ــی ــوری را ن ــر ان ــب شـــــع ــج ــه ع  چ
           

ــاشــــد ــان ب ــی ــی کــه در ب ــن ــع  هــمــچــو م
 

باشـــد اینهمه معنی  ندر ن ـــورتی ا  به هیچ ص
 

ـــو ـــل درد بشــــــن ـــال اه ـــا و ح ـــی  ب
 
 

ـــدچـــون   ـــگـــرن ـــاکـــراناز  در ن  ه
ـــــت نیــز ـــــان جــاس  هــاتــفــاوت نش

ــــــــــــــــوری(                                    )ان
 هـــم ازو بـــیـــش و هـــم بـــدو انـــدر

ــــــــــــــــوری(                                    )ان
ــدبــیــان نــمــی مــعــنــی انــدر  گــنــج

ــــــــــــــــوری(                                    )ان
ـــــی  در جــهــانــی و از جــهــان بــیش

ـــات(                          ـــع ـــط ـــوری: ق  )ان
ـــد  ـــورتی اندر نباش  آیت همهنیابه هیچ س

ــــــدی(                                     )ســـــــــع
ــدک و  ــظ ان ــف ــه ل ــب ــن ــع ــارم  ی بســـــی
 )حــــــــافــــــــظ(                                    

 

از  یکیاز فوت حافظ( شیسال پ 80ق ) 710است. در سال  راز گلشن گرید ۀنمون     

 یهاپاسخ ،راز گلشنکه کتاب  کندیرا مطرح م ییهاپرسش یاخراسان در نامه خیمشا

 یها و پاسخ جناب شبسترسؤال نیاز ا یکیهاست. بدان پرسش یمحمود شبستر خیمنظوم ش

و معنی، چیستی تفکّر، و حتی روش فهم و تأویل است. تنها چند بیت را ازین لفظ  ۀدربار

 منظومه ببینیم:
ــه ــام ــه ن ــبشــــت ــابای ن ــی در ب ــن ــع  م

ــ پرســــیــده ی ظم آورده و  ن ــه   کیــکب
ــی  ــن ــع ــاب م ــرِ ارب ــاده ب ــرســـــت  ف

ــفــظ انــدک ــدر ل ــی مــعــنــی ان  جــهــان
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حیّر ت خویشــــم در  کر  ف ــــت از   نخس
ــی ــرت را نشـــــان ــک ــاز ف ــود آغ ــه ب  چ

  پاسخ شبستری:

 مــعــنــی نــهــایــتنــدارد عــالــم 

ــدا پی ــــد از ذوق  نی کــه ش ع م  هرآن 
ــو  ــلچ ــی دلاه ــن ــع ــرِ م ــی ــب ــع ــد ت ــن  ک

 مـــؤولبـــه نـــزد مـــن چـــو الـــفـــاظِ 
 کو شـــناســـد این ســـه حالت هرآن کس

ــی ــان ــع ــاظ و م ــف ــم وضـــــع ال ــت ــف ــگ  ب
ــــوی غــایــت  نــظــر کــن در مــعــانــی س

 

ندش تفکّر که گوی  چه چیز اســــت آن
ــــرانــجــامِ   تــفــکّــر را چــه خــوانــی؟س

 
 و را لــفــظْ غــایــتاکــجــا بــیــنــد مــر

ــد  ــاب ــی ی ــظ ــف ــرِ ل ــی ــب ــع ــا ت ــج  او راک
ــی ــعــن ــرِ م ــی ــب ــع ــد ت ــنــدی کــن ــان ــه م  ب
ــــع اوّل، ــاد از وض ــت ــر آن مــعــنــی ف  ب
ـــــع لــفــاظ و دلالــت  بــدانــد وض
ــدانی ــه گر خواهی ب ـــت ـــربس  تو را؛ س

ــت ــکــایــک کــن رعــای ــوازم را ی  ... ل
 

های پنهانِ معنایی و ق از متن، لایهلاهای خدربارۀ خوانش مثنویمولانا در دفتر چهارم 

 گوید:معنی باطنی از متن می دنیبه درکشتودرتوی متن، و 
ــــت» یب اس غا ظاهر بهر نقش   نقش 

می بر هم  ــا ســــوم، چــارم، د مر    ت  شــــ
 

ــــت  ببس گر  ی برای غــایــبِ د  وان 
ــه  ــد را ب ــوای ــن ف ــرای ــظ ــدارِ ن ــق  «م

 

به تعبیر دیگر،  میزان فهمِ متن، های معنایی متن است؛ در این شعر مولانا سخن از لایه

مولانا هرچه ذهنِ  ازنظر ،یعنی«میزان توانمندی و خلاقیتِ ذهنیِ خواننده»بستگی دارد به 

 گوید:حافظ می کهیوقتیابد. یا تری درمیباشد معانی پنهانی ترقلاخخواننده توانمندتر و 
 محرم راز نیقیبهدر ره عشق نشد کس »
 

 ،«انی داردفهم گم برحسبهرکسی  
 

بازبستگیِ »و « معنا تکثر»های امروز مبنی بر برحسب فکر( نظری شبیه به تئوری )قزوینی

رابطۀ »القضات همدانی است که نظریۀ او دربارۀ دارد. نمونۀ دیگر عین« معنا به خواننده

در ( theory Reader- Response« )دریافتِ خواننده»با نظریۀ « خواننده و معنای شعر

 مؤلف خوانش ای خواننده مدارای که از خوانش هرمنوتیک جدید همخوانی دارد. نظریه
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 خوانندهق، این لاگوید و بحث کلی آن این است که در مواجهه با متون خمحور سخن می

کند؛ نه مؤلف ی میمعنا گذارمتن را  اصلاًاست که از معنای متن رمزگشایی و به تعبیری 

؛ آخر دانی داننهییآجوانمردا! این شعرها را چون »نویسد: هایش میهالقضات در نامآن. عین

اما هرکه درو نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنین  ؛که آیینه را صورتی نیست در خود

اما هرکسی از او آن تواند دید که نقدِ روزگارِ  ؛دان که شعر را در خود هیچ معنی نیستمی

خواست و دیگران  قائلشو اگر گویی شعر را معنی آن است که  او بُوَد و کمالِ کارِ اوست.

کنند از خود، این همچنان است که کسی گوید صورتِ آیینه، صورتِ معنیِ دیگر وضع می

« رویِ صیقل است که اول آن صورت نمود؛ و این معنی را تحقیق و غموضی هست.

 ( 1: 216، 1377القضات، )عین

های این نکته بود که زمینۀ نظری و نیز تجربه دادننشانت باری، غرض از بیان این مقدما

است که حافظ ابتدا  بر آنعملی برای ظهور شخصی مثل حافظ آماده بوده است. بحث 

های هنری در های زبان و فرمهایی که با ظرفیتاساس همین آشنایی، بر«خواننده»عنوان به

و هنرمندی « مؤلف»عنوان یک گونه بهآثار دیگران کسب کرده است، در ادامه چ« خوانش»

های متعدد داشته و بنا به اثری زده است که قابلیت تفسیرپذیری« خلق»بزرگ، دست به 

 مقدمات ذهنی خوانندگان مختلف بتواند موجد معانی متعدد باشد. 

حافظ به این نکته  نجایدر افرضیۀ نگارنده آن است که هنرمندان بزرگ و قدیم ما، و     

 تینها. کند جادیا یشتریب ییِاست که بتواند احتمالات معنا تریهنر یاثربودند که  ردهب یپ

 جادیبود که بتواند با اای یاثر هنر نشیبرده بودند، آفر ینکته پ نیکه به ای کوشش شاعران

 یترگسترده فیطموجد بیشترین التذاذ هنری در خواننده شود و نیز ، ییامکانات معنا نیشتریب

ال خواننده در ع. خاصیت آیینگیِ متن، و حضور فاز مخاطبان را به خود جذب کند

ی هاغزلهای متعددِ ی آن، و درمجموع توانش تفسیرپذیریگذارمعنارمزگشایی و بلکه 

شود و بتوان به « لسان غیب»ای است که باعث شده است حافظ ترین ویژگیحافظ، مهم

در کارگیریِ هنری است برای ایجاد شرایطی حافظ، بهدیوانش تفأل زد. یکی از شگردهای 

کم دو نشانه از دو نظام و زمینۀ  دستبردنِ کارمعنا در متن؛ و آن به نداشتن قطعیت جهت
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تضعیف و تقویت )و درمجموع،  قیاز طرمتفاوت معنایی در متن توسطِ مؤلف است که 

متن شده، راه را بر قطعیتِ معناییِ  تعلیقِ( معناییِ یکدیگر، موجد چندین احتمالِ معنایی در

زمان هم دهد که همهایی را قرار میبندد. در این شگرد، هنرمند در سراسرِ متن، نشانهمتن می

در میان امکانات و  ،یعنی ؛«قرینۀ معینه»کنند و هم نقش را بازی می« قرینۀ صارفه»نقش 

معنای مثلًا  زمانهم احتمالاتِ معنایی و تفسیریِ ممکن )مثلاً عاشقانه، عارفانه(، یک نشانه

عاشقانه را تقویت و معنای عارفانه را تضعیف، و نشانۀ دیگر، معنای عارفانه را تقویت و معنای 

زین شقوق و احتمالات کند. این ویژگی خواننده را در ترجیح یکی اعاشقانه را تضعیف می

کند و از منظری دیگر او را در معنایی بر دیگر احتمالات و معانی ممکن، دچار تردید می

ۀ ابهام از گونسازد. این تعلیق انتخاب معنای متن از میان این معانیِ ممکن و متعدد، مخیّر می

خود از معنای متن  دهداجازه می به خوانندهپذیر، هنری است و درواقع با خلقِ متنی تأویل

ال را در عحالت، خواننده نقشی فی کند. درینمعنا گذاری متن را ریبه تعبرمزگشایی کند و 

انتخاب معنا از بین امکانات  کمدستی یا گذارمعناکند و همین شرکت در فهم متن بازی می

 مختلف معنایی، یکی از دلایل التذاذ هنریِ خواننده است. 

 از حافظ: روالهمولی و غزلی  اللهشاه نعمتاز هایی مقایسۀ سروده
 روالهمولی، صوفی بزرگ معاصر حافظ، پنج غزل و یک دوبیتیِ  اللهنعمتدر دیوان شاه 

 با غزل معروف حافظ با این مطلع وجود دارد:
ــرد ــت اوســـــت ۀدل ســـــراپ ــب ــح  م

 
یدیــده آ  ــهی ــــت ن لعــت اوس ط  دار 

 

 اللهشاه نعمتهای ی چرا سرودهراستبه)البته گاه با وزن و ردیف یکسان و قافیۀ متفاوت( اما 

)مثلاً هم عاشقانه و  ؟تابدی متعدد را برنمیهالیتأوتفسیرها و  شکلنیبدهمانند غزل حافظ 

شاه وزن و قافیه( از )هم روالهمهای زبانیِ چند غزلِ در اینجا با مقایسۀ نشانه هم عارفانه(

-727عصرِ حافظ، با غزلی از حافظ )م ه.ق(، عارف و صوفیِ هم 834 -730ولی ) اللهنعمت

های زبانی را شود که حافظ، هنرمندانه نشانهاین موضوع پرداخته می دادننشانه.ق( به  792
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و خوانشِ کم دتوان از آن دستکاربرده است که متن چندمعنایی است و میای بهگونهبه

های زبانی و معنایی، متن ، نشانهاللهشاه نعمتهای اما در غزل ؛توأمان عارفانه و عاشقانه داشت

 برداشتی عارفانه داشت. هاآنتوان از ای که تنها میگونهاند؛ بهکرده هیسوکرا ی

 الله ولی:های شاه نعمتسروده
 330غزل شمارۀ 

ـــرت اوســــت جاب حض عالم ح مه    ه
ــــت قطــب عــالم ـــق اس  کــه مظهر عش

ــارف ــر ع ــل ب ــس ک ــف ــل ن ــل ک ــق  ع
 حــدوث و قــدم ۀمــی خــمــخــانــ

ــا ســــوخــت آتــش عشــــقــش  دل م
ــاز یم ب گو تم کــه  خواســــ خود   راز 
ــ ــد م ــات عشـــــق ســـــی ــراب  ادر خ

 

ــــت  ــــرت اوس ــقــاب حض  روح اعــظــم ن
ــ ــاب حضـــــرت اوســـــت ۀســـــای ــت  آف

 تــــاوس   رت ـحرف از کتاب حض دوکی

ـــش ب ـــرت اوســــت حســــابیبخش  حض
ــــت یدلخوش ـــرت اوس  کو کبــاب حض

ــــت خطــاب حضــــرت اوس من از  کر   ف
ــــت خراب حضـــرت او ــد مس ــــترن  س

 
منظر که بتوان هم آن را عاشقانه دانست و هم های متعدد از این در این غزل امکان برداشت

هایی زبانی در متن وجود اما چرا؟ نشانه ؛عارفانه، وجود ندارد و غزل یکسره عرفانی است
حجابِ »مصطلحاتِ عرفانی نظیر  رفتکاربودنِ متن دارند. بر عارفانهدارد که یکسره دلالت 

اند که تنها معنای باعث شده« حدوث و قدم»، «عقل کل»، «قطب»، «روح اعظم»، «حضرت
های ممکن برای برداشت از متن، معنایی عرفانی باشد. این مصطلحات راه را بر امکان خوانش

بندد. خواهیم دید که چنین واژگانی در غزل حافظ جایی خوانش عاشقانه می گونهآندیگر از
 ندارند.
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ــــت ـــرت اوس  جــان عــالم فــدای حض

ـــر ا ـــظ ـــدر ن ـــ وآننی ـــم ـــآین  دی
 گــنــجــدیدر دلــم غــیــر او نــمــ

 شـــاهان گدای حضـــرت اوســـتشـــاه  
ـــرادیده خلوت ـــت یس ـــرت اوس  حض

به ـــرت اوســـت یجادیگری کی   حض
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ــه ــم ــده ــاب ــود ی ــای خ ــس آشـــــن  ک
ــ ــان ــود ف ــن ز خ ــی امیم ــاق ــه او ب  ب

ــهشــــت ــوای حــور و ب ــدان در ه  زاه
عمــت ــــتن ــان اس یر مســــت م  الله کــه 

 

ـــرت اوســــت نای حض ـــ که او آش  هر 
ـــرت اوســــت قای حض یات از ب  این ح
ــــت هوای حضــــرت اوس من در   دل 

ــــ ـــرت اوس  تنزد رنــدان عطــای حض
 

، و این معنای رایج در میان عارفان که عارف نه در پی «زاهد»، «باقی»، «فانی»مصطلحات 

خداوند در بهشت است )که در متون متعدد عرفانی نظیر « رؤیت»حور و قصور بلکه در پی 

کاربرده شده ای بهگونهکه به ]اوست[« حضرت»آمده است( و نیز ردیف  اللّمع فی التصوف

و  هیسوکاست تا مقامی انسانی، باعث ی دسترسبدونامی الوهی و است که بیانگر مق

 بودن متن شده است.عرفانی
  332غزل شمارۀ 

ــــت لم فــدای خــدمــت اوس  همــه عــا
ـــ ـــــت دیـــدۀ خـــان ـــــنس  مـــاۀ روش

ــت ــف ــر ه ــادشـــــاه ســـــری ــپ ــل ــاق  می
 نـــبـــود از خـــدای بـــیـــگـــانـــه

ــــل بحر و کـان بـه ـــخـاحـاص  وقـت س
ـــــپـــهـــر عـــز و جـــل  آفـــتـــاب س
ماســــت ید  ـــ خت س که ت  عرش اعظم 

 

مت اوســــت  خد باشــــد برای  چه   هر
ــــت ـــرای خــدمــت اوس  آری آری س
ــــت ــه گــدای خــدمــت اوس ــنــدگــان  ب

ــــته مت اوس خد نای  ـــ که او آش  ر 
ــــت یاخورده  از عطـای خـدمـت اوس

تی ی گ ــــتجــام   نمــای خــدمــت اوس
ــر هــوا از هــوای خــدمــت اوســــت  ب

 
عرش »، «و جل عز»است، « خداوند»در ردیفِ شعر « او»تصریح در بیت چهارم که واژۀ 

خوارِ در عالم است همه ریزه هرآنچهآمیزِ متن که گونه و مبالغه، زبانِ شطح«سیّد»، «اعظم
« او»بتوان  کهینحوبهاست، ذهن را از برداشتی عاشقانه « او« »خدمتِ»ای در و ذره« او»خوانِ 

دارد: آمیز خاصه در بیت پایانی نمودی بارز . این مبالغۀ شطحداردیبازمرا یک انسان دانست، 
در هوا قرار دارد که  رونیازا ؛است اللهشاه نعمتخودِ  ،یعنی« سید»که تختگاهِ « عرش اعظم»

 در خدمت خداوند باشد.
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 333غزل شمارۀ 

ــد ــن ــا ب ــان م ــت اوســـــت ۀج ــب ــح م  
ـــــرانـــور خـــلـــوت مـــا ۀدیـــد یس  

ــ ــــت ــا ۀکش ــــد دل م ــــق ش ــغ عش ــی ت  
ــم ــوت عشـــــق ــل ــان خ ــر مســـــت ــی  م
ـــــاقـــیـــا جـــامـــی  دور گـــردیـــد س

ــ ــم ــر او ن ــی ــا از او غ ــیم ــواه ــخ می  
ـــــیــد مــا کــه نــعــم الله اســـــتس  

 

ـــت  ـــرت اوس ـــور حض  زندگی در حض
ــــت لعــت اوس ط توی از شــــعــاع  پر  
ــــت منــت اوس ین  ه ین ر ک  دل مســــ
ــــت ـــعــادت مرا ز دولــت اوس  این س
ــــت ــده کــه نوبــت اوس  جــان مــا را ب

ــــت یطلــب هرکســـ ــه همــت اوس ب  
ـــت ـــرت اوس ـــت حض ـــق رند مس  عاش
 

های قبل و خاصه در سروده خواندن )که« میر مستان»آمیز و خود را ، زبان شطح«حضرت»
، متن را دستنیازابه جان و معنی و الفاظی  دادنباده(، شوددیده میها در مقطع سروده

عاشق و رند و »الله( د )نعمتیی ): بارگاهی( که س«حضرت»عارفانه کرده است.  هیسوکی
باعث شده است تا  همهنیاتواند باشد. و آن است، تنها حضرت  و بارگاه خداوند می« مستِ

 نتوان معانی دیگری از متن دریافت.

 334غزل شمارۀ 

ــــت ـــرت اوس  همــه عــالم ظهور حض
ــــت جود اس مو جود  ــدر و  هرچــه ان

ــوام دو ــن ت ــی م ــن ــو م ــت ــذاری ــگ  ی ب
ــود ــی ب ــواه ــز خ ــزی ــزی ع ــزی ــو ع  ت
کن می  خوشــــی   همــه را خــدمــت 

ــ ــقــش م ــی کــه ن ــال ــر خــی ــدمیه ــن  ب
 انـــداللهم بـــه نـــعـــمـــتنـــعَهـــمـــه مُ

 

ــ  ــــت ــــت ۀهــمــه وابس  مــحــبــت اوس
ــــت محیط رحمــت اوس بحر   غرق 

ــــت هــمــهنیــا  نــزد مــا هــویــت اوس
ــــت  زان کـه این عزت تو عزت اوس
مت اوســــت خد مان  خاد مه   چون ه

ــت اشیمعن ــوت اوس ــورتی ز کس  ص
ــــت عمــت اوس ن عین  یم  ن ی ب  هرچــه 

 
؛ است« او»ای از ظهوراتِ و این معنی که همۀ عالم جلوه« ظهور»که  دستنیازای ایمعان

، این «تو منی، من توام»، مفهوم وحدت که «محبتِ او»چیز پس از ظهور به همهوابستگیِ 
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و « عینِ نعمتِ اوست»چیز همه حالنیدرعالله هستند و دادۀ نعمتچیز نعمتشطح که همه
 همه دلالت بر عارفانگی متن دارند. « هویت»واژگانی نظیر 

 29دوبیتی شمارۀ 

ــــت  دل تـو خـلـوت مـحـبــت اوس
 و دل خــالــی آیــنــه پــاک دار

 

یجــانــت آ  ــهی ــــت ن لعــت اوس ط  دار 
ـــرت اوســـت  که نظرگاه خاص حض

 
دلِ انسان )که خود این استعاره در متون عرفانی  ،یعنی« نهیآی»و این معنی که « حضرت»واژۀ 
را کسی « او» که بنددیمراه را بر خواننده « نظرگاهِ حضرتِ اوست»رود( می به کارفراوان 

 دریابد. خداوندجز 

 
 حافظ و تحلیل آن:غزل 

ـــــراپـــرد ـــــت ۀدل س  مـــحـــبـــت اوس
ــه دو کــون ــاورم ب ــی ــن کــه ســــر درن  م
ــار ــت ی ــام ــا و ق ــی و م ــوب ــو و ط  ت

ــوده ــن آل ــر م ــبگ ــج ــه ع ــم چ ــن  دام
ــا ـــب ـــم در آن حرم کــه ص ــاش  من کــه ب

ــ ــیب ــخ ــشی ــر چشـــــم ال ــظ ــن ــاد م ــب  م
ــن ــم ــه شـــــد چ ــو ک ــل ن ــر گ  آرایه

ماســــت بت  گذشــــت و نو  دور مجنون 
ــ ــاشـــــق ــت ع ــک ــل ــرب یم ــج ط ــن  و گ

ــــ ــاکمــن و دل گــر فــدا ش  دیــم چــه ب
ــظ را ــاف ــه ح ــن ک ــی ــب ــر م ــاه ــر ظ ــق  ف

 

ــده آ  ــدی ــی ــهی ــت اوســـــت ن ــع ــل  دار ط
ـــــت  گــردنــم زیــر بــار مــنــت اوس

ــه کس ب هر  کر  ــــتف همــت اوس  قــدر 
ــــت گواه عصــــمــت اوس لم   همــه عــا

ـــــتپــرده  دار حــریــم حــرمــت اوس
ـــت ـــه جای خلوت اوس  زان که این گوش
ــــت ـــحبــت اوس  ز اثر رنــگ و بوی ص

ــــ ــــت یهــرکس  پــنــج روز نــوبــت اوس
ــمــن   هــمــت اوســــتهــرچــه دارم ز ی

ــــت ــان ســــلامــت اوس می ــدر   غرض ان
ــ ــه گــنــجــیــن ــــیــن ــــت ۀس  مــحــبــت اوس

 

است که یکی عارفانه و دیگری  رفتهگکاربههایی را  حافظ در این غزل، توأمان نشانه

های عاشقانگی را کنند و نشانههای عارفانه یکدیگر را تقویت میعاشقانه است. نشانه



 467     غزل حافظ« ساختارِ هنریِ »و « تأویل»ارتباط 

 
 

کنندۀ معنای کنندۀ یکدیگرند و تضعیفهای عاشقانه تقویتنشانه گونهنیهمتضعیف. 

ای گونهباشند؛ یعنی، به فهمقابلتوانند می هردو صورتی نیز که به ایمعانعارفانه. واژگان و 

ی و فهم دوسویه را خواندوگانهکنند؛ این قابلیتِ ی را بیان نمیقطعاند که معنای کاررفتهبه

 دهند. افزایش می

 «فقر»، واژۀ «همت»معنای بیت دوم و سوم، واژۀ های عارفانگی:  الف. نشانه

، «چشم»، «صبا»، «طلعت»، «دیده»، «محبت»، «دل»های عاشقانگی: واژگان ب. نشانه

)که نماد شیفتگی است و اشاره « مجنون»، «ملکت عاشقی»، «چمن»و « گل»، تقارن «خلوت»

 در برابرعاشق « دامنیِ لودهآ»در برابر معشوق، و  شدنفدای نظیر ایمعانبه داستانِ او(، و 

 معشوق« عصمتِ»

« خداوند»را هم عارفانه یعنی، « او»شدنی به هر دو معنی: بیت سوم که های تأویلج. نشانه

دنبال حور و قصور الله نیز آمده بود که عارف به)بنا به معنایی عرفانی که در غزل شاه نعمت

ن دانست و هم معشوق )با خوانشی رندانه و تواجوید( میاو را می« رؤیتِ»نیست بلکه تنها 

ای است واژه« یار»لحنی زاهد ستیزانه که تو را حور و قصور و ما را معشوق( خاصه اینکه 

ای است که واژه حالنیدرعکند؛ اما عارفانه را تضعیف می« معنای»عاشقانه که توأمان این 

 عنوانبهاتِ تمثیلیِ عارفانه، از خداوند قابلیتِ فهم عارفانه را نیز دارد که بنا به سنتِ ادبی

« فقرِ»گر است و هم تداعی« فقر ظاهر»در بیت پایانی که هم « فقر»شود. واژۀ معشوق یاد می

 عرفانی.

را « او»کاربرده است که ای بهگونه، در این غزل، حافظ واژگان و معانی را بهدرمجموع   

از واژگانی مانند  اللهشاه نعمتحافظ هرگز مانند «. آدمی»توان خداوند دانست و هم هم می

بهره صوفیانه داشته باشد  اتیشطحی که دال بر ایمعانو نیز « عرش»، «روح اعظم»، «قطب»

های عارفانگی و عاشقانگی توأمان یکدیگر را تضعیف و . در غزل حافظ نشانهنبرده است

 شونددرک میی که توأمان ایمعانکارگیریِ واژگان و نین نحوۀ بهکنند و همچتقویت می

های باعث شده است که متن متناسب برای خوانش درمجموع ؛به هردو سنخ معنا را دارند

بودن معنا، بعدیوجهی و تکدلیل تککه به اللهشاه نعمتهای متعدد باشد؛ برخلاف سروده
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ی حافظ هاغزلهای متعدد از متن ارند. امکان خوانشهنری غزل حافظ را نداشته و ند تیقابل

ی گذارمعنای، با امکان امروزبه رویکردهای گذارد تا بنااین امکان را در اختیار خواننده می

 برسد.« لذت کشف»متن، به اوج 

 بندیجمع
هایی یکسره عرفانی های او تفسیر و خوانشاز سروده بار نینخستپس از وفات حافظ برای 

به خوانش  با توجهقاره شکل گرفت. از محیط متصوفۀ شبه هیسوکانجام شد. این خوانش ی

یکسره عارفانه از شعر و شخصیت حافظ، در مواردی به شعر وی و در مواردی به خود وی 

 نجایدر ابه دیوان وی آغاز شد؛ نکتۀ مهم  زدنتفألپس بود که الغیب اطلاق شد. ازینلسان

های شعری است؛ امکانی به دیوان خواجۀ شیراز برخلاف دیگر دیوان دنزتفألعلت امکان 

ای دنبال کرد که در های خاص زبانی، شکلی و شگردهای هنریکه باید آن را در ویژگی

. بسیاری از این شگردهای هنری اندشده جادیاشکل ممکن  نیترخلاقآثار هنری حافظ به 

ان، بدیع و معانی( توضیح داد؛ اما بخشی ازین ی بیهادانشتوان با بلاغت سنتی )را می

های عملی اند. برخی مباحث نظری و خاصه نمونههای بلاغیشگردها نیز خارج از این زمینه

تفسیر و تأویل و دقت در رابطۀ میان لفظ، معنی، نقش خواننده در فهم متن، در تاریخ و 

است. این دانشی است که امروزه ای طولانی ها و پیشینهزمین دارای نمونهفرهنگ ایران

شود. تر یافته و از آن با عنوان هرمنوتیک یاد میای بسیار گستردهمباحثی بسیار دقیق و حوزه

ی به این نوعبههاست که هنرمندی بزرگ چون حافظ ها و پیشینهبه وجود همین زمینه با توجه

-یهنر یاثرخلق معنا؛ یعنی،  آگاهی رسیده بود که وظیفۀ هنرمند خلق فرم است و وظیفۀ فرم

موجد بیشترین التذاذ هنری در خواننده ، ییامکانات معنا نیشتریب جادیکه بتواند با ا تر است

. حافظ شگردهایی را برای از مخاطبان را به خود جذب کند یترگسترده فیطشود و نیز 

رفته است؛ شگردی گکاربه خودآگاهانهدر پیکرۀ برخی از آثار برجستۀ  مسئلهرسیدن به این 

گسترش توان ایجاد شرایطی در جهت هنری که ناظر به پیکرۀ متن است و هدف آن را می

 به توانش تفسیرپذیری متن دانست. دنیبخش
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